
کتاب »بهســازیِ کلاس درس« را دانشگاه فرهنگيان منتشر 
کرده است. نويســندة  اين كتاب، خانم تريسی تاکوها، در سال 
2015 به ايران ســفر کرده اســت. او در مقدمــه ای که برای 
خوانندگان ايرانی کتابش نوشته، علم ذهن، مغز و تربيت را علم 
جديدی می  داند که تازه وارد دورة نوجوانی خود شــده است. او 
معتقد اســت که اين رويکرد جديد تمايزي را فراهم آورده كه 
دانش آموزان دارای اختلال يادگيری و اســتعدادهای درخشان 

نيز می توانند از آن بهره ببرند.
او تأليــف اين کتاب را بخش کوچکی از تلاشــی بزرگ برای 

تغيير الگوي تدريس در جهان می داند.
او معتقد است که تغيير با يک نفر آغاز می شود؛ يک معلم يا 
يک دانش آمــوز و از خواننده کتاب دعوت می کند که او همان 

يک نفر باشد.
خانم تريســی وارد شدن به حوزة علم مغز را بيش از هر چيز 

مديون پدرش می داند و می گويد:
»پدرم معلم بســيار بزرگی بود. او در سال 19٦0 برای ادامة 

تحصيل در رشتة  فيزيک هســته ای در دانشگاه برکلی موفق 
به دريافت بورس شــده بود اما ترجيح داد معلم رياضی يكي از 

مدارس دولتی شود.
او علاقه منــد بود با دانش آموزانی کار کنــد که در يادگيری 
رياضی مشکل داشتند. پدرم براي دانش آموزانی كه در رياضي 
نمره های پايين مي گرفتند، باشگاهي درست کرده بود تا آن ها را 

دور هم جمع کند و دوباره به مسير تحصيل برگرداند.
يــادم می آيد وقتی در خيابــان با پــدرم راه مي رفتم، مردان 
درشت هيکل به سمت ما می دويدند تا به او سلام کنند و از اين 
خبر خوشحالش کنند که الآن کار خوبی دارند و تشکر کنند که 
اگر معلمی چون او نداشتند، به موفقيت فعلي شان نمی رسيدند«.
خانم تريســی پس از بيــان اين خاطــره می گويد: »چنين 
چيزهايی مرا به ســمت تعليم وتربيت جــذب کرد: کنجکاوی 
برای اينکه بفهمم چه چيزهايی يک شخص را به معلمی بزرگ 
تبديل می کند يــا چرا بعضی دانش آمــوزان خيلی راحت ياد 
می گيرند ولی بعضی دچار مشــکل می شوند. در نهايت هم به 

چه چيزي شخص را به

معلمي بزرگ 
ــد؟ ــل مي كن تبدي

غلامرضا بهراميمحمدحسين معيني
 عکاس 
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عضوی از اعضای بدن انســان رسيدم که بيش از هر عضو ديگر 
در ياددهی و يادگيری نقش دارد.

به مرور فهميدم که يافته های جديد در علم مغز که به شكلي 
بــاور نکردنی می توانند به معلمان کمک کنند، هنوز در اختيار 
آن ها قرار نگرفته اســت. بدتر از آن، معلمان دربارة کارکرد مغز 
باورهای غلطی دارند که می تواند روش های تدريس آنان را برای 

کودکان آسيب زا کند«.
اين قســمت را با نقل قولي از خانم تريســی به پايان می بريم: 
»هدف از طرح اين مباحث، ســرزنش کــردن معلمان به خاطر 

ناآشنايی با علم کارکرد مغز نيست؛  چون بسياری 
از آنچه در اين علم به آن رسيده اند، جديد است 
و معلمان فرصت کافی نداشته اند كه در مورد آن 

چيزی بياموزند«.

 رمزگشايی از جعبة  سياه مغز
تا پيش از شــکل گيری مطالعات شــناختی 
در تربيت، مغز همچون يک جعبة ســياه تصور 
می شــد که نمی شــد فهميد در درون آن چه 

اتفاقاتی می افتد.
وقتی با اين جعبة ســياه مواجه می شديم، به 
جای کنجــکاوی در بخش های داخلی، فرايندها 
و کارکردهای سنجشی آن، فقط مي توانستيم به 

ورودی ها و خروجی هايش توجه کنيم.
ورودی های مغز از طريق ديدن يا شــنيدن به 
آن وارد می شدند؛ بنابراين، نهايت سعی بشر اين 
بود که با تجويز عينک يا سمعک کاری کند که 
اين ورودی ها به شکل مطلوب تری وارد مغز شوند.

خروجی های مغز، خود را در قالب استدلال های 
مناســب يا توانايی در نوشــتن بــه خط خوب 
نشان می دادند. پس، معلمان فارغ از اينکه اين 

خروجی ها در کدام قســمت از مغز و چگونه پردازش می شوند 
تلاش می کردند تــا دانش آموزان اســتدلال صحيح را از غلط 

تشخيص دهند يا با تمرين، رسم الخط بهتری پيدا کنند.
در بخش پنجم کتاب »مقدمه ای بر نظريه های يادگيری« که 
دکتر علی اکبر ســيف آن را به فارســی ترجمه كرده، از هب1 
به عنوان يکی از دانشمندانی که نظريه های يادگيری را به حوزة 
کارکرد مغز گســترش داده اند ياد شــده است. از قضا، هب هم 
در دوران تحصيل در دانشــگاه وضعيت درسی مطلوبی نداشته 
اســت. او كه درجة ليسانس خود را با حداقل ميانگين قبولی از 
دانشگاه دريافت کرده بود، پس از فارغ التحصيلی، به تدريس در 
يک مدرسة روستايی در محل تولدش پرداخت و به رغم نمرات 
بسيار ضعيفش در دورة ليســانس، به دليل آشنايی مادرش با 
رئيس گروه روان شناسی دانشگاه مک گيل، به عنوان دانشجوی 

نيمه وقت دورة تحصيلات تکميلی در آنجا پذيرفته شد.

ميانگيــن نمــرات دورة ليســانس هــب هيچ گونــه ارزش 
پيش بينی کننده ای نداشت اما برخلاف آن، کارهای نظری او و 
دانشجويان و همکارانش و حتی گمانه زنی هايش، بينش مندانه 

و خلاقانه بوده است.
يکــی از مهم ترين يافته های او در فيزيولوژی مغز اين بود که 
مغز صرفاً همچون جعبه تقسيم عمل نمی کند بلکه عملكرد آن 
به صورت يک کلِ دارای ارتباط هاي درونی اســت. اين مفهوم 
گشتالتی از مغز زمانی بيشــتر تقويت شد که هب به مؤسسة 
عصب شناســی مونترال رفت تا با ويلدر پنفيلد، جراح معروف 
مغز کار کند. در اين همکاری بين رشته ای معلوم 
شــد که نواحی بزرگی از مغز انسان را می توان 
برداشت؛ بدون آنکه به کارکرد ذهن خللی وارد 

آيد.
هب تنها يکی از دانشمندان قرن بيستم است 
که در رمزگشايی از کارکردهای جعبة سياه مغز 

نقش داشته است. 

 مركز فرماندهي هم ناخوش مي شود
هم زمان با رمزگشــايی از جعبة ســياه مغز، 
کارکردهای مناسب و کژکارکردهای بخش های 
مختلف مغز در حيــن فعاليت های ذهنی مورد 

مطالعه قرار گرفت.
پيــش از اين، راهــی به درون مغز نداشــتيم 
و اختــلالات يادگيری را مبتنی بــر »واژه« در 
نوشتن، خواندن و شنيدن پی می گرفتيم اما حالا 
می توانيم از فناوری کمک بگيريم و با دســتگاه  
آی ترک2 مشــخص کنيم که چشــم سرگردان 
است يا جايی را در صفحة مورد مطالعه به عنوان 
قلاب و لنگرگاه تعيين کرده اســت يا با دستگاه 
fMRI تصوير پردازش های مغزی را هنگام انجام 
دادن يک فعاليت مغزی و کارکرد بخش های مختلف آن مشاهده 
می کنيم. اين پيشرفت ها مغز را هم در کنار دستگاه های ديگر بدن 

نظير گوارش و تنفس قرار داد.
اگر دل،  درد می گيرد يا معده زخم و نفس تنگ می شود، پس 

»مغز« هم می تواند دچار مشکل شود.
از سوی ديگر، مری، معده و اثنی عشر اگرچه همه در دستگاه 
گوارش اند و زخم می شوند، درد ناشی از اين زخم ها درمان های 

يکسانی ندارد. 
اختلالات يادگيری هم ريشــه در مرکز فرماندهی مغز دارند 
ولی اينکه مشــکل در کجاست و چه راه درمانی دارد، بسته به 
هر مورد، متفاوت اســت. کلينيک مغز و شــناخت جايی برای 
پرداختن به کارکردهای مغز به عنوان يک سيستم انعطاف پذير 

و قابل ترميم است.
قبــل از هرگونه مداخلة درمانی، لازم اســت ابتدا کارکردهای 

اگر دانش آموزی 
اختلال يادگيری 
دارد، در دنيای 
واژه ها غريبانه 
زندگی می کند 
اما می تواند 

نيروی تخيل قوی 
داشته باشد، از 
توانمندی های 

ساير بخش های 
مغزش بهتر 

استفاده کند ـ 
تعاملات اجتماعی 
قوی تری داشته 
باشد و در محيط 

امن کلاس، 
اختلالات يادگيری 
خود را درمان كند
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شــناختی فرد مورد ارزيابی قرار گيرد تــا نقاط ضعف و قوت او 
مشخص شوند و بر مبنای نتايج ارزيابی ها، برنامة درمانی تنظيم 
گردد؛ درست شبيه آزمايش هايی که پزشک متخصص گوارش 

برای تشخيص صحيح تر توصيه می کند.
نه تنها افــرادی کــه در حوزه های مختلف شــناختی دچار 
مشــکل اند بلكه افراد ســالم نيز می توانند تحت توانمندسازی 

شناختی قرار گيرند و توانايی های شناختی خود را ارتقا دهند.
خانــم دکتر آناهيتا خرمــی را در کلينيک مغز و شــناخت 

ملاقات کرديــم. او كه پزشــک و عضو هيئت 
 علمی گروه علوم اعصاب شــناختی پژوهشکدة 
علوم شناختی اســت، در گفت وگويی دو ساعته 
دريچه هــای جديــدی از اين دانــش نوپا را به 
رويمان گشــود. خانم دكتر خرمــي نيز مانند 
بسياری از دانشمندان، شروع تاريخ را از نشريات 
علمی هفتة پيش می داند و احتمال می دهد که 
در طول هفتة گذشــته، مقالة جديدی مرزهای 
دانش را جابه جا کرده باشد و اين طور پيشنهاد 
می کند: »نظر مرا نهايتاً به عنوان يک متخصص 
در نظر بگيريــد و بدانيد که در دنيای امروز در 
دو حوزة علوم  شــناختی، قدرت تحليل علمی 
فراتحليل ها و مرورهای سيستماتيک روی يک 
موضوع از اعلام نظر يک متخصص بيشتر است«.
خانم دکتــر خرمی به عنوان يک پزشــک بر 
اين نكته تأکيد دارد کــه آنچه تحول در حوزة 
اختلالات يادگيری مبتنی بر مغز يا علوم اعصاب 
ناميده می شود، تنها بخشی از ماجراست و اين 
تحولات در درون سيستم تشکيلاتی و مديريت 
کلان اين حــوزه می تواند به صورت معنادارتری 

خود را نشان دهد.
اهــداف يادگيری مبتنی بر مغــز از جهاتي با 
اهداف يادگيری در آموزش وپرورش ما متفاوت 
اســت. کلاس های شــلوغ و با تراکم اطلاعات 
منتقل شــده، تأکيد بــر خروجــی امتحان و 

عملکرد در کنکور، ســاعات طولانی آموزش و ادامة آن در خانه 
به عنوان تکليف، مجال را برای اقدام در علم ذهن، مغز و تربيت 
تنگ می کند. در کلاس درســی که احتــرام و اعتمادبه نفس 
دانش آموزان حفظ شــده باشد، تنظيمات هيجانی انجام گرفته 
و اســترس محيطی کنترل شده باشــد، می توان تازه به حوزة 

شناختی وارد شد.
آموزش خواندن، ســخت ترين کاری است که نظام آموزشی 

می خواهد ياد بدهد.
همچنان کــه ورزش بدن را ورزيده می کنــد، خواندن باعث 
تحرک ذهن می شــود. برخلاف رشد زبان و تکلم که کودک از 
طريق مشاهده و تقليد ياد می گيرد که سخن بگويد، »خواندن« 

يک بخش طبيعی از مراحل رشد او نيست و بخش های مختلفی 
از مغــز، هم زمان بايد از طريق شــبکه ای از نورون ها با هم کار 

کنند تا عمل خواندن اتفاق بيفتد.
از ارتباط دادن نشانه ها به صداها، اصوات و حروف به کلمات، 
کلمات به معانی، انتقال معانی به حافظه و از حافظه به پردازش 

فکری اطلاعات، مسير پيچيده ای طی می شود.
مغز به طور طبيعی در جســت وجوی مــدل کردن اطلاعات 
ورودی و ارزيابی اهميت آن هاست. پس از آن، توجه خود را به 
اطلاعاتی معطوف می کند که اهميت بيشــتری 
داشــته اند. اگر الگوی حروف، کلمات يا جملات 
برای دانش آموز روشن و قابل مدل شدن نباشد، 
احتمال کمتری وجود دارد که بتوانند اطلاعات 
جديد را به اطلاعات موجود در مغز ارتباط دهند.
را سازماندهی  اطلاعات ورودی  مدل ســازی، 
می کند و اگر دانش آموز قادر به تشــخيص الگو 
نباشــد، اطلاعات به صورت صحيــح به بخش 
کارکرد اجرايی مغز منتقل نمی شود. در حافظة 
کاری، اطلاعــات قديمی می خواهــد در کنار 
اطلاعات جديد قرار گيرد و اين اتفاق هم طبيعتاً 

نمی افتد.
اختــلال در خواندن، روی طيفی از »ضعيف«  
تا »شــديد« تقريباً يک نفر از هر پنج نفر را در 
بر می گيرد؛ از طريق خانواده به نسل بعد منتقل 

می شود و بخشی از آن، ژنتيک است. 
وضعيت  منعکس کننــدة  خوانــدن،  اختلال 
هوشی دانش آموز نيست و معلم توانمند با ارجاع 
به متخصص و پيگيری تمرين های پيشــنهادي 
او می تواند کاری کند کــه دانش آموز راحت تر 

بخواند.
در »خواندن« بخش شــناختی به کار گرفته 
می شــود و احتمالًا خواندن سخت ترين کاری 
اســت که در نظام آموزشی به دانش آموزان ياد 

داده می شود.
اگر دانش آمــوزان بخواهند تا پايان عمــر در حال يادگيری 
باشند، توانايی خواندن يکی از مهم ترين سرمايه های آنان است 

و دسترسی آنان را به منابع مکتوب امكان پذير می کند.
فناوری های جديد به کمک آمده اند تا مشــخص کنند که در 
حين خواندن، کــدام بخش های مغز فعال ترند، چگونه مغز ياد 
می گيرد که بخواند و چگونه به راهبردهای آموزشــی مختلف 

پاسخ می دهد.
فناوری های جديد به ما اجازه می دهند که محدودة عمل خود 
را از ورودی های جعبة سياه مغز به داخل مغز و فرايندهايی که 
در آن اتفاق می افتد، گسترش دهيم. قبلًا همة تمركز بر »واژه« 
به عنوان ورودي به مغز بود اما اكنون اتفاقاتي كه در كانال هاي 

اختلال يادگيری 
چنان که گفته شد، 

نوعی احساس 
غريبگی در دنيای 

واژگان است و 
اين متفاوت بودن، 
البته محاسنی هم 
دارد. زندگی کردن 
در دنيای تصاوير 

به جای دنيای 
واژگان می تواند 

به خلاقيت بيشتر، 
سرعت عمل و 
تسلط و مهارت 
ويژه منجر شود
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ورودي ديداري و شــنيداري به مغز مي افتد، قابل رصد كردن 
اســت. هر اطلاعات ورودي به مغز از دروازة توجه گذر مي كند. 
پس، به جاي كار كردن روي »واژه« مي توان بيشتر روي حافظة 

كاري كار كرد.
کمک حافظة کاری، فضايی3 اســت که چشم از سرگردانی و 
پرش نجــات می يابد و مکان واژه و فضا و جهت آن را درســت 
تشخيص می دهد. واحد زمانی بروز اين اتفاقات در مغز با هزارم  
ثانيه اندازه گيری می شود و طبيعی است که در تشخيص يا درمان 

اين اختلالات، استفاده از رايانه جايگاه ويژه ای داشته باشد.
در حوزة شنيداری و تنظيم فرکانس ورودی ها و نيز در حوزة 
نوشــتن و تنظيم و تطابق حرکات چشــم و دســت نيز دامنة 
مداخلات به داخل جعبة ســياه مغز کشــيده شــده است که 

گفت وگو دربارة آن باعث مي شود كه بحث به درازا بکشد.

 معلم چه می تواند کند
خانــم دکتر آناهيتا خرمی مواردی را ذکر می کند که معلم با 
مشــاهدة آن ها می تواند احتمال دهد که دانش  آموزش اختلال 

يادگيری دارد:
ـ بعضی از حروف را هيچ وقت ياد نمی گيرد؛

ـ بعضی از حروف را هميشــه به طور خاصــی )مثلًا آينه ای( 
می نويسد؛

ـ حــروف و آواهايی را پس و پيش ثبــت می کند و با تکرار 
اصلاح نمی شود؛

ـ حــروف را طور ديگری تلفظ 
می کند؛

ـ معنی واژه هايی را که 
می خواند نمی فهمد؛

ـ به سطحی از احتراز 
حاضر  که  می رســد 
کلاس  در  نيســت 
بخواند، بنويســد يا 

حرف بزند؛

ـ خط بد و در عين حال متنوع دارد؛
ـ با هر قلمی، خطش تغيير می کند و طور ديگری می شود؛

ـ اختلال فضايابی دارد و هميشه با رها کردن حاشية صفحه، 
از وسط صفحه شروع به نوشتن می کند.

معلمــان امــروز ما به  خوبــی می دانند که مغز هر انســانی 
منحصربه فرد است؛ همچنان که چهرة انسان ها نيز با هم تفاوت 
دارد. ســازة اصلی مغز بسياری از انســان ها شبيه هم است و 
بخش های مشــابه در منطقه های شبيه هم قرار گرفته اند ولی 
هيچ دو مغزی کاملًا يکســان نيســتند و هر مغزی برای اينکه 
کاری را ياد بگيرد بايد به طور جداگانه و خاص خود آماده شود.
با اين باور، تفاوت بين دانش آموزان امری پذيرفته شده است 
و همة کسانی که متفاوت اند، تحت عنوان تصنعی و غيرحرفه ایِ 

»خنگ« قرار نمی گيرند.
با اين باور، معلم با برچســب زدن، دانش آمــوز را از گردونة 
يادگيری خــارج نمی کند و او را در چرخة معيوب احســاس 
بی کفايتی، احســاس بی انگيزگی بــرای يادگيری و رها کردن 

درس و قانع شدن به شغل های يدی نمی اندازد.
او می داند کــه اگر دانش آموزی اختــلال يادگيری دارد، در 
دنيای واژه ها غريبانه زندگی می کند اما می تواند نيروی تخيل 
قوی داشته باشد، از توانمندی های ساير بخش های مغزش بهتر 
اســتفاده کند، تعاملات اجتماعی قوی تری داشــته باشد و در 

محيط امن کلاس، اختلالات يادگيری خود را درمان كند.

 نوابغی که اختلال يادگيری داشته اند
اختلال يادگيری چنان که گفته شد، نوعی احساس غريبگی در 
دنيای واژگان است و اين متفاوت بودن، البته محاسنی هم دارد. 
زندگی کردن در دنيای تصاوير به جای دنيای واژگان می تواند به 

خلاقيت بيشتر، سرعت عمل و تسلط و مهارت ويژه منجر شود.
گفته انــد اگر احتياج، مادر اختراع اســت، حتمــاً پدرش هم 
تفکرجانبي است. اين تفکر جانبي در نوابغی مانند والت ديسنی يا 

لئوناردو داوينچی با اختلال يادگيری هم زمان بوده است.
300 ســال پيش از اختراع زيردريايی و 400 ســال پيش از 
اختراع هلی کوپتر، داوينچی مفهوم آن ها را به تصوير کشــيده 
بود؛ در حالی که در کنار آن ها رسم الخط آينه ای نوشتن او نشان 

می داد که درست نمی تواند بنويسد.
در ســال 2003، انتشار و اختصاص يک شماره از مجلة تايم 
به موضوع اختلال يادگيری و افراد مهمی نظير والت ديســنی 
که دچار اين اختلال بوده اند، بحثي علمی را به داخل مدارس و 

خانه ها آورد و آن اينكه می توان بر اختلال يادگيری فائق آمد.

 پي نوشت ها
1. Hebb
2. eyetrack
3. Spatial Working Memory

ـ بعضی از حروف را هميشــه به طور خاصــی )مثلًا آينه ای( 
می نويسد؛

ـ حــروف و آواهايی را پس و پيش ثبــت می کند و با تکرار 
اصلاح نمی شود؛

ـ حــروف را طور ديگری تلفظ 
می کند؛

ـ معنی واژه هايی را که 
می خواند نمی فهمد؛

ـ به سطحی از احتراز 
حاضر  که  می رســد 
کلاس  در  نيســت 
بخواند، بنويســد يا 

حرف بزند؛

قوی داشته باشد، از توانمندی های ساير بخش های مغزش بهتر 
اســتفاده کند، تعاملات اجتماعی قوی تری داشــته باشد و در 

محيط امن کلاس، اختلالات يادگيری خود را درمان كند.

دنيای واژگان است و اين متفاوت بودن، البته محاسنی هم دارد. 
زندگی کردن در دنيای تصاوير به جای دنيای واژگان می تواند به 

خلاقيت بيشتر، سرعت عمل و تسلط و مهارت ويژه منجر شود.

تفکرجانبي است. اين تفکر جانبي در نوابغی مانند والت ديسنی يا 
لئوناردو داوينچی با اختلال يادگيری هم زمان بوده است.

اختراع هلی کوپتر، داوينچی مفهوم آن ها را به تصوير کشــيده 
بود؛ در حالی که در کنار آن ها رسم الخط آينه ای نوشتن او نشان 

می داد که درست نمی تواند بنويسد.

به موضوع اختلال يادگيری و افراد مهمی نظير والت ديســنی 
که دچار اين اختلال بوده اند، بحثي علمی را به داخل مدارس و 

خانه ها آورد و آن اينكه می توان بر اختلال يادگيری فائق آمد.
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